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  بازتاب استعمارستيزي در اشعار 
  نجفي  صافي احمد بهار و يالشعرا ملك

  *رمضان رضائي

  چكيده
عثمـاني  ها هنوز از اسـتبداد   آن. اوايل قرن بيستم براي اعراب دوران حساسي بود

و بــه نحــوي  نــدبــه اســتعمار خــارجي گرفتــار آمدبودنــد كــه  خلاصــي نيافتــه
 ،كشـورها  همچـون برخـي   ،در اين ميان عـراق . استعمارگران شدندالحماية  تحت

 ،هـا  شورش، ها از آن پس جنبش. مورد توجه دولت استعماري بريتانيا قرار گرفت
ملت ايـران وضـع بـه     اما براي ،يي در اين كشور عربي شكل گرفتها و اعتراض

امـا اسـتعمارگران در آن بـه     ،ايران مسـتعمره نبـود  هر چند كه . اي ديگر بود گونه
زميني و همسايگي با شوروي سـابق   زيراستراتژيكي و ذخائر ويژة موقعيت  سبب
  .العاده زيادي داشتند فوقنفوذ 

گيري ملت مسـلمان در   موضعها موجب  در اين سرزمين گرانحضور استعمار
مـدار گرفتـه تـا     مختلف مـردم از سياسـت   قشرهاي. شد انآنظالمانة مقابل رفتار 

در ايـن ميـان نقـش شـاعران     . هـا واكـنش نشـان دادنـد     فكـر در برابـر آن   روشن
قلم و شـعر  اسلحة ها با  آن. بود گير چشم ،ويژه بهار و صافي نجفي به ،انديش آزاد

ايـن مقالـه   . ستيزي گشـودند  استعمارب جديدي در و باشدند مبارزه عرصة وارد 
شـيوة  ستيزي در اشعار اين دو شاعر را به  استعماردرصدد است چگونگي بازتاب 

  .كندتحليل محتوا تبيين 
، سـتيزي  استعمارشعر معاصر،  ،نجفي  احمد صافيبهار،  يالشعرا ملك :ها هكليدواژ
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  مقدمه. 1
و لاتين آن . در لغت عربي به معناي طلب عمران و آبادي است )colonialism( استعمار

به معناي مهاجرت گروهي از يـك كشـور و تشـكيل يـك واحـد مسـكوني جديـد در        
و اقتصادي  ،تسلط سياسي، نظامي«اما مفهوم رايج و امروزي آن  ،هاي تازه است سرزمين

 .)15: 1358 ،آشوري(» مند بر يك سرزمين يا قوم يا ملت ضعيف است يك ملت قدرت
هـاي دور حتـي در دوران باسـتان هـم      سـال از  است توانسته مياستعمار در اين مفهوم 

  .حضور داشته باشد
ايـن پديـده از بـدو پيـدايش     . استعمار نو گره خورده اسـت واژة تاريخ حقيقي استعمار با 

هاي متفاوتي به حيات خود  شيوهتاكنون مراحل گوناگوني را طي نموده و در هر مرحله به 
جديدترين شكل آن استعمار نو است كه به آن استعمار پنهان نيـز اطـلاق   . ادامه داده است

  ).19 :همان(شود  مي

و گاهي در فرهنگ سياسي معاصر در جـاي   استامپرياليسم نيز مترادف استعمار واژة 
ارضي توسعة گسترش و  مفهوم امپرياليسم هر نوع .)21: 1363 مومسن،( رود ميكار  بهآن 
  بـر اما در اصطلاح يك مفهوم جديـد را نيـز در   ،شود ميقوي بر ضعيف را شامل سلطة و 
طلبي كشورهاي غربي در ساير نقاط جهـان در چنـد قـرن اخيـر      توسعهگيرد كه همان  مي

 شـود  مـي داري نسـبت داده   سـرمايه اين نوع گسترش و توسعه بـه زايـش و بلـوغ    . است
به اين معني امپرياليسـم گسـترش قـدرت سياسـي مسـتقيم يـك        ؛)133: 1369 مگداف،(

  .با مديريت استعماري استتوأم دولت يا يك جامعه بر جوامع ديگر 
در اين  اروپاييان. هاي صليبي زد و خوردهاي فراواني روي داد جنگسال  150 يدر ط
شـهرهاي  . ردنـد پيـدا ك آشنايي ديگر  ها از نزديك برخورد و با زندگاني يك شرقيمدت با 

را خيـره   شان چشمان ها شرقيهاي بزرگ شرق را ديدند، مال و دارايي  آباديجمعيت و  پر
وقـوع   بـه انقـلاب فرانسـه     بـه دنبـال آن   و پا شد بررنسانس در اروپا  ،از طرف ديگر. كرد

ها را در نورديدند و اين بـه شـناخت    اقيانوسنورداني پيدا شدند كه  درياتدريج  هب. پيوست
هـاي بلنـدي را    زمـان گـام   پيشرفت علم و دانش نيز هـم . تر كمك كرد ها از جهان بيش آن
 ؛قـدرت انجاميـد   پـر اين عوامل به ساخت اسلحه و نيروي دريـايي و زمينـي   . داشت ميبر

بار  كننده فراهم آمد و اين خيرههاي طبيعي  ثروتامكانات براي چپاول آن همة ترتيب  بدين
  .زمين درگرفت مشرقمار رقابت در تقسيم و استع

رقابت براي اشغال و غارت كشورهاي آسيايي و افريقايي و ايجاد و گسترش بازار براي 
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تاخـت و تـاز اسـتعماري آنـان     صحنة به محصولات خود، جهان اسلام را در قرن نوزدهم 
بـه منظـور تعيـين تكليـف امپراتـوري       ،شـرق ة مسئلاز اوايل همين قرن با طرح . مبدل كرد
ديگر  ، كشورهاي اروپايي بر سر چگونگي تقسيم آن و سهم هر يك به رقابت با يكعثماني

هـا،   غربـي شـرق در اذهـان    ةمسـئل از آن پس به دنبال طرح  .)91: 1374موثقي، ( پرداختند
  ).52: 1376 يوسفي اشكوري،( هاي اسلامي شكل گرفت امتمبارزه با استعمار نيز در ميان 

توجه استعمارگران هر كدام از وضعيت زمينة ايران و عراق در منطقة در ميان كشورهاي 
استعماري كه گريبان ايران را در چنگ خود گرفته بود خصلتي رقابتي . خاصي برخوردارند

يعني انگليس و روسيه در جغرافيـاي ايـران   كشمكش دو قطب رقيب . وجهي داشت چندو 
پرتغال هم چشم طمـع بـه ايـران    هميشه وجود داشته است هر چند كه استعمارگراني مثل 

  .تر بود انگليس از همه بيشسلطة اما نفوذ و  ،داشتند و شايد اول بار آنان متوجه ايران شدند
بـراي  اسـتعمارگران  امـا   ،عنوان مستعمره براي هيچ كشـوري را نداشـت   رانيا چند هر

اختلافات  طلب و ايجاد و تشديد تجزيههاي  تحريك جريان از طريق ،حصول به منافع خود
هـايي   كردن بخش جداهمچنين  .مذهبي پرداختند شبههاي  و تقويت فرقهتأسيس  به ،مذهبي

  ةمناطقي چون ناحي ـ ةكمك به تجزي از خاك كشور به طور مستقيم چون بحرين و هرات و
و ، خواهـان  آزاديهـاي ديگـر، سـركوب     ايران بـا مشـاركت قـدرت    ةقفقاز، اشغال و تجزي

مـوارد    ايـن همـة   .در ايران بود گراناستعمار از ديگر كارهاي ها ولتجاسوسي و نفوذ در د
نيرنگ و در ادبيات سياسـي ايـران    ةاسطوراستعمار انگليس در ايران تبديل به  كهباعث شد 
  .و دروغ باشد ،غارت، فريب ،وزسمبل تجا

خـاص  اي  منطقهاز جمله موقعيت استراتژيكي و  ،باز به دلايل گوناگون ديرعراق نيز از 
ناپذير زيادي مواجـه   جبرانهمواره مورد توجه بيگانگان بوده است و لذا با ضررهاي  ،خود

  .شده است
داشـتن عـراق در    قـرار دولت انگليس از قرن هفدهم ميلادي بـه دلايـل فـراوان از جملـه     

و برخـورداري از   ،بودن راه آن براي رسيدن بـه هندوسـتان   نزديكهاي خليج فارس،  كرانه
ار معدني و كشاورزي به عراق به عنـوان سـرزمين آرزوهـاي بـزرگ خـويش      ذخاير سرش

  .)130 -  129: 1985، هقدور( نگريسته است مي

دوران ضـعف   البته ايـن دولـت   ،يابي به عراق دولت عثماني بود دستمشكل اصلي در 
گيـري از نـاآرامي داخلـي و ضـعف      هاي استعمارگر با بهره دولتكرد لذا  ميخود را سپري 

اي ازپـيش   برنامـه و طبق  ندجان آن وارد كرد نيمهپيكرة عثماني ضربات سختي را بر  دولت
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آوردند؛ به طوري كـه   درخود سيطرة ها را به زير  سرزمينشده، هر كدام بخشي از اين  تعيين
  ).128 :همان( دشو انگليس رهسپار عراق  ،فرانسه راهي سوريه

اين كشورها به مبارزه با دولت استعماري انگليس پرداختند و در اين  ،از اين تاريخ به بعد
چراكـه شـعر    ،در اين ميان ادبيات نيز نقـش مهمـي داشـت   . راه از هر ابزاري استفاده كردند

. باز مورد توجه بوده است ديريك ابزار مهم فرهنگي در اكثر جوامع بشري از  منزلة همواره به
اهميـت   ها را انعكاس داده، بر آنخواستة ها نزديك شده و  ملتتودة هرگاه به  به طوري كه،

تحولات مهم اجتمـاعي و   سببمعاصر نيز به دورة در . ه استشدآن افزوده شده و ماندگار 
  .خطير خود را به نحو احسن انجام داده استوظيفة سياسي در كشورهاي خاورميانه شعر 

. و با زبان شعر اعلام مخالفت كردنـد  ندستاخپا  بهمردم بودند نيز  ةتودشاعراني كه ميان 
الشـعراي بهـار در اشعارشـان انزجـار و تنفـر خـود را از        در اين ميان احمدالصافي و ملـك 

دوسـتي و   وطـن هـا حـس    هاي آن اند و در سروده هكردگر ابراز  استعمار و كشورهاي سلطه
  .نمودي روشن داشته استها به نحو احسن  خواهي در برابر نظام سلطه و مبارزه با آن آزادي

ادبيات معاصر غرب از شعر گرفته تا نثر به مسائل جديد جوامع خـود از قبيـل حقـوق    
؛ ادبيات شرق نيز در برخـي مـوارد بـه    پرداخته است و غيره ،گرا  بومشدن، نقد  جهانيبشر، 

پرداختـه   ،از قبيل حقوق بشـر  ،شده مطرحسويي با مسائل و مشكلات مدرن  همراهي و هم
يكـي از  . سكوت اختيار كرده است ،محيطي زيستمثل مسائل  ،ت و در برخي موارد نيزاس

  .صدد تبيين آن است درمقاله  ستيزي است كه اين استعماراين مسائل 
  

  تحقيق ةپيشين. 2
ايـن حضـور    موافقـان  مخالفت بـا  ستيزي و مخالفت با حضور بيگانگان يا استعمارموضوع 

در ايـن ميـان شـعرا و    . منطقـه قـدمتي فراتـر از دو قـرن دارد    هاي  كشوردر ) زدگي ب  غر(
آثار خود اعـلام   اب را نويسندگان نيز به جمع ساير مردم پيوستند و مخالفت يا موافقت خود

تـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه       اما بررسي اين موضوع در آثار شعرا و نويسندگان كم ،دندكر
ادبيات فارسي و عربي با بررسي موردي بهـار و  ستيزي در  استعماراين مقاله به تبيين . است

هاي نگارنـده حـاكي از ايـن اسـت كـه در ادبيـات فارسـي         بررسي؛ پردازد مياحمد صافي 
امـا   ،دسترسي نداشته اسـت نگارنده براي اين موضوع وجود ندارد و يا دست كم  اي پيشينه

بازتـاب  «عنـوان  يكـي بـا   : در ادبيات عرب دو مقاله در اين زمينه بـه چـاپ رسـيده اسـت    
مجلـة  اثر منصـوره زركـوب در    »ستيزي در شعر معاصر عرب بين دو جنگ جهاني استعمار
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مقايسـة  «و دومي با عنوان  1381 هفدهم سالدورة دانشگاه شيراز  يانسان و ياجتماع علوم
اثـر   »ستيزي در دو جريـان كلاسـيك و نـوگراي شـعر معاصـر عـراق       استعماررويكردهاي 

رسـد هـر دو    مينظر  بهكه  1389 سال يداريپا اتيادبنشرية معصومه نعمتي و همكاران در 
  .اند پرداختهمقاله به يك موضوع كلي 

  
  بهار يالشعرا ملك. 3

ــرزا ــك   مي ــدتقي مل ــار در   محم ــعراي به ــهد   1304الش ــد ق در مش ــا آم ــه دني ــدرش . ب پ
  .بوده است الشعرا ملكص به صبوري و ملقب به محمدكاظم متخل  ميرزا  حاج

وي علاوه بر پدر از محضر اديب نيشابوري . او در كنار پدر شعر و فنون ادب را آموخت
  .ها برد و به تكميل معلومات خود در دو قلمرو عربي و فارسي توفيق يافت نيز بهره

خـواهي   پدر بـر سـر او بـود، بـه محافـل آزادي     ساية هاي نوجواني، كه هنوز  در همان سال
هـا و اشـعار    ان راه يافت و از نزديك با سياست و مسائل روز مأنوس گشت و انديشهخراس
  .)163: 1388ياحقي، (هاي محلي خراسان انتشار داد  خود را از طريق روزنامهخواهانة  آزادي

بـه   نوبهار ةروزناميك سال بعد . كردرا در مشهد منتشر  نوبهار ةروزنامق   1328بهار در 
 ق  1330در . به جاي آن انتشـار پيـدا كـرد    بهار ةروزنامسفارت روس تعطيل شد و  ةتوصي
پـس از چنـدي بـه مشـهد     . دش ـالشعرا به تهران تبعيـد   نيز توقيف شد و ملك بهار ةروزنام

ر بـه محـاق   نوبهابا آغاز جنگ جهاني اول مجدداً . كردرا منتشر  نوبهاربازگشت و بار ديگر 
و كلات به نمايندگي مجلس شوراي  ،را از ولايت درگز، سرخسالشع اما ملك ،تعطيل افتاد

  ).361 :1382جوادي،  سيدحاج (ملي انتخاب شد 
و تجـدد   ،بهار در مجلس و ديگر محافل سياسي همه جا براي آزادي، عدالت اجتماعي

نگاري او را با افكار جديـد و حـوادث آن روزگـار     روزنامه ةحرف«. شور و اشتياق نشان داد
  ).163 :1388ياحقي، (» هدايت كرده بوداي  هاي تازه استعداد شاعري او را به راه آشنا و
ولـي پـس از    ،الدين و رضاخان زنداني شد سيدضياء به دست ق  1339در كودتاي  بهار

 ةدوردر  وي. چهارم از بجنورد به نمايندگي مجلس انتخاب شد ةدورد و در شسه ماه آزاد 
ششم به نمايندگي مردم تهران به مجلس شوراي  ةدورو در  ،پنجم به نمايندگي مردم ترشيز

ملي راه يافت، اما در پايان اين دوره ظاهراً به ميل خود ميدان سياسـت را تـرك كـرد و بـه     
و  ،او شـاعري توانـا، منتقـدي شـجاع و تيـزبين     . تحقيق و تأليف و سرودن شعر پرداخـت 

  ).361 :1382حاج سيدجوادي، (شمند بود اي دان نويسنده
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 ،خواهـان ديگـر   آزاديمثـل بسـياري از    ،بعـد صـداي او را   ةدورزندان و تبعيد كـه در  
هاي بعـد از   اين كار تا سال. خاموش كرده بود نتوانست وي را از تحقيق و مطالعه دور كند

پس . كه يك چند براي تدريس و تأليف فرصت يافته بود، نيز ادامه پيدا كرد ،1299كودتاي 
كـه   آنبـا  . نويسي روي آورد دوباره قلم برگرفت و به سياست و روزنامه ها خاموشي از سال

سابق را نداشت در ستايش آزادي و مبارزه با جهل و فساد قلم زد تا  ةروحيشور و شوق و 
ها بـر   هدر حالي كه در ستايش صلح و آزادي هنوز نغم ،1330در اريبهشت  كه سرانجام اين

  ).164 :1388ياحقي، (بيماري وي را از پاي درآورد  لب داشت،
  

  نجفياحمد صافي . 4
  .در نجف متولد شد 1896وي در 

امـا   ،رسند، پدرش يكي از مردان بزرگ علم و دين بـود  اجداد وي به امام موسي كاظم مي
دار  هنوز احمد يازده ساله نشده بود كه پدرش درگذشت و برادر بزرگش محمدرضا عهـده 

  .)171 /1: 1994بصري، (شد سرپرستي وي 

با وجود اين، وضعيت جسماني نامناسـبش   .بودتوأم ريايي  زندگي شاعر با سادگي و بي
و سو  كمجسمش لاغر و چشمش . شد باعث كوچ مداوم وي از جايي به جاي ديگر مي

ا روح بزرگ و سـالمي در جسـم بيمـار    مبرد، ا ضعيف بود و همواره از بيماري رنج مي
 ـ بـه قدر جسمش باعـث درد و رنجـش شـده بـود كـه از آن       آن. وي وجود داشت  ةمثاب

  :كند ميجسدي ياد 
ــي ــمرأس ــبهبجس ــممش ــتجس  نعشــي حامــل بــه أمشــياذاكــأني   مي

  .كنم مياسير جسمي همانند جسم مرده هستم گويي با رفتن خود نعش خود حمل 

هاي شعر بود بر درد  غضب را كه پر از قافيه و است كه شاعر جام خشم سبببه همين 
در پـي شكسـت    .)262: 1988 الريحـاني، (گيـرد   ميها انتقام  ريزد و از آن اش مي و بيماري

كـه صـافي نيـز يكـي از انقلابيـون       ،م  1920لـيس در  انقلاب بزرگ عراق عليه استعمار انگ
  .و به ايران بگريزد ندتوانست فرار ك اما شدشناخته شد، به مرگ محكوم 

معلـم عربـي در مـدارس     در سـمت زبان فارسي پرداخـت و   ةمطالعصافي در ايران به 
نگـاري   كار شد بعد از دو سال تدريس را رها كرد و به ترجمه و روزنامه بهمتوسطه مشغول 

  .پرداخت سرخ شفقهاي تهران مثل  در روزنامه
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و شعر  ،هاي حافظ و منوچهري و سعدي ديوان ،اين مدت مثنوي، رباعيات خيام در
كمالي،  حيدرعليالشعراي بهار،  ملكمعاصر ايران را مطالعه كرد و با شاعراني چون 

در اين زمان وي . و ميرزاده عشقي آشنايي پيدا كرد ،الممالك، عارف قزويني لجما
 پرداخـت  خيـام  رباعيـات  ترجمـة به عنوان عضو انجمن ادبي انتخـاب شـد و بـه    

  ).173 /1: 1994بصري، (

شد و با تـأثر از وي   ،پرداز، پروين اعتصامي شاعرة مناظرهصافي بيش از همه مجذوب 
ها شعر سروده بـود شـروع بـه     مناظره روي آورد و در موضوعاتي كه پروين در آن به فنّ

بلكـه   ،البته اين مقاله درصدد بررسي ايـن تـأثير و تـأثر در منـاظره نيسـت     . نظم شعر كرد
كـه   چـه ايـن   پـردازد،  مضـامين اجتمـاعي دو شـاعر مـي    مقايسة طور كه ذكر شد، به  همان
  .پذيري بوده باشد و يا نباشد تأثير

افكـار   پيرو وطني و حماسي شناخته شده است،گرانة  روشنشعر صافي به احساسات 
، بـه  1941در سـال  و  كـرد گرانه در سرزمين خـود اعتـراض    به رفتار ستم ايشه و انديشه

را بـه   السجن  حصادديوان  در اين زمان .يدطعم زندان را چشداري از انقلاب،  سبب طرف
از آن جهت كـه شـاعر سياسـت اسـت      وي نه). 44: 1385 ديگران، والخياط ( يدنظم كش

و مضـامين قـوي    ،هـاي وسـيع   افقتفكر عميق، . بلكه از بسياري جهات مورد توجه است
متفكـر هـم بـه او بنگرنـد و بـه       منزلة اديب بلكه به منزلة تنها به نهاشعار وي باعث شد كه 

خـويش بداننـد   جامعـة  ز اوضـاع  و هر دو را متـأثر ا  زندپردابوي با ابوالعلا معري مقايسة 
  ).14: تا الحاج مخلف، بي(

  
  پرستي ميهن. 5

شعر ضد استعماري ايـن اسـت كـه وقتـي شـاعران حضـور        هاي يكي از بارزترين ويژگي
شروع به دفاع از كنند  ميدر سرزمين خود احساس  ،چه مستقيم و يا غير مستقيم ،استعمار را

دوباره توجه همگان را به ميهن معطوف  اين طريقاز تا كنند  وطن و سرودن اشعار حماسي 
  .كنندهاي مردم تحريك  تودهپرستي را در ميان  ميهنو حس 
و از گوشـه   بود ش، كه بنيان مشروطيت ايران هنوز نضج و استحكامي نگرفته  1289در 

كشيد و از طـرف ديگـر سياسـت     و فساد زبانه مي ،فتنه ،نفاق ،دوگانگي ةشعلو كنار كشور 
زد، روزگـار تيـره و تـاري     نيز با تمام قوا به آشوب و هرج و مرج داخلي دامن مي خارجي

بندي  الشعراي بهار، تحت تأثير اين اوضاع ناهنجار، ترجيع ملك. شد ميبيني  براي ايران پيش
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كه ميزان تـأثير بهـار را از    منتشر كردرا در خراسان سرود و » وطن در خطر است«با عنوان 
  :دهد خوبي نشان مي بهر كشو ةآشفتاوضاع 

 مرغكان نوحه برآريد، چمن در خطـر اسـت     مهرگان آمده و دشت و دمن در خطر اسـت
سنبل و سوسن و ريحـان و سـمن در خطـر       چمن از غلغلة زاغ و زغـن در خطـر اسـت

 خواهان زنهار، وطن در خطر اسـت اي وطن   ســخن در خطــر اســتبلبــل شــيفتة خــوب
  )178: 1381بهار، (

. ورزيـد  دوسـتي بـه آن عشـق مـي     وطنها اندوخته بود و از سر  بهار از تاريخ ايران مايه
نيازها و مقتضيات ملت و مملكـت خـويش    اش به وطن آگاهانه بود و با استعدادها و علاقه

در آثار خود نيز از فراز و نشيب سرگذشـت ملـت خـويش بسـيار      اشتخوبي آشنايي د به
  ).453 :1373يوسفي، (سخن گفت 

حفظ اتباع خود به خراسـان و   ةبهانش، هنگامي كه لشكريان روس تزاري به   1289در 
را در خراسـان  » اي وطـن مـن  «اي با عنـوان   نواحي شمالي ايران گسيل شده بودند، قصيده

  :انتشار يافت نوبهاردر  كهسرود 
ــة اي ــرانخطّ ــناي ــيهن، اي وطــن م  مـن  تنو جان عجين تو مهربهگشتهاي   م
ــز   هست كنار تو پـر از لشـكر و دشـمن تا ــالي نشــودهرگ ــن دل از خ حــن م  م

  )187: همان(

دارد، او وطـن را بـه    شده ابـراز مـي   اشغالوطن  هشاعر احساس عميق عاطفي خود را ب
اما اشك كسي جاري نشده و بارها  ،كه در رثايش هزاران مرثيه سروده كند مياي تشبيه  مرده

  .اما گوش كسي به هشدارهاي او بدهكار نبوده است ،هشدار داده
از سـبب  وي ابتـدا  . اي ديگـر بازتـاب دارد   گونـه پرستي در اشعار صافي نجفي به  وطن
 سببشدن او به  زندانيدرستي كه  به: گويد پرسد، عارفي در جواب مي شدن خود مي زنداني

استواري بـراي   ةحماسو شور و  ،داشت  كه با جان و دل وطن خود را دوست ،وطنش بود
وطن تقديم كـرد و كسـاني كـه او را زنـداني      ههر چه داشت ب ؛دفاع از وطن در دل داشت

دوستي  طنو سبباو بارها به  .)146 :2006المعوش، (ند ا بيواقع دشمنان وطن عر دركردند 
الآن «شـعري بـا عنـوان     ةقطع ـدر  .افتد و به زندان مي دهد مير و دفاع از وطن داد سخن س

  :گويد مي» طاب الشنق
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 فـق و ضاق بي الا الأرض في ضيقيل   ست و لـم أعلـم بـذنبي فأصَـبحتبح
ــا ــت الــذنب خدمــةعو لمنقشاليلسجن في عيني و طاب لحلا ا   طنيومــلم 

  )116: ب 1983 الصافي النجفي،(
، زمـاني  شدكه گناهم را بدانم روي زمين و آفاق آسمان برايم تنگ  زنداني شدم بدون اين

دار بـرايم   ة حلق ـست تحمل زندان برايم شـيرين و  اكه دانستم جرم من خدمت به وطنم 
  .گوارا شد

يابد و  شدن خود نمي زندانيكه هيچ جرمي را براي  اينشاعر در اين قطعه شعر با 
خـدمت بـه وطـن     رايبشدن  زندانيبيند كه اين  اما چون مي ،داند گناه مي خود را بي

د و بـا جـان و   شو هاي زندان برايش آسان مي مشكلات و دشواريبوده است تحمل 
وابستگي شديد خود بـه  » المنبرالخالد« ةقصيددر  .كند هاي آن را تحمل مي دل سختي

  :گويد دهد و مي وطن و سرزمين خويش را نشان مي
ــجوني ــاسـ ــبدونمـ ــويذنـ ــي   سـ ــاميأنَن ــي، س ــر المن ــز ح  عزي

ــجنرّضيلا ــيالسـ ــنإنمثلـ ــوطني   يكـ ــي صــبحيم ــرز ف ــز ح  حري
ــئنو ــنقلـ ــنأشـ ــنقتيتكـ ــرا   مشـ ــن منبـ ــميعلـ ــز رجـ  الإنكليـ

  )136: همان(
تنها جرم من آزادگي و اميد من است، اگر وطن در امن و امان  مرا بدون جرم حبس كنيد و

 منزلـة  رساند، و اگر به دار آويخته شدم همين دار به نميباشد زندان براي همچو مني ضرر 
  .كند ميشدن انگليس را اعلام  سارگسنمنبري است كه 

كه گنـاهي را مرتكـب شـوم زنـداني      اينگويد بدون  داند و مي گناه مي شاعر خود را بي
سـت  او سربلندي وطنم  عزتدارم و آن  ام، آزرده نيستم چون آرزوهاي بزرگي در سر شده

همچو من اهميتـي  شدن افرادي  زندانيكند اگر وطنم در آرامش و امنيت باشد،  و عنوان مي
ندارد و حتي اگر در اين راه به دار كشيده شـوم و جـانم را از دسـت بـدهم، بـاز مشـكلي       

شـود كـه    منبري مي ةمنزل بهدارم  ةچوبد و شو ينيست، بلكه وطنم سربلند و انگليس رسوا م
  .كنند يس را اعلام ميلراندن انگ بيروندر بالاي آن 

  
  تصريح به مبارزه با استعمار. 6

هاي سبكي شـعر ضـد اسـتعماري زبـان صـريح شـاعران در پـرداختن بـه          ويژگياز ديگر 
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وجود حضور بيگانگان در  با ،شود شعرا ميتا جايي كه مشاهده  ؛هاي مبارزاتي است فعاليت
كـاري و يـا ملاحظـات سياسـي و امنيتـي       محافظـه گونه  هيچباكانه و بدون  بيكشور خود، 

پردازنـد و بـا    ميها  استعماري و به افشاي مقاصد پليد آنباصراحت به نكوهش كشورهاي 
  .دهند ميها را مورد خطاب قرار  بدترين الفاظ مثل ظالم و ميكروب آن

بعيد نيست كه بـر اسـتعمار و    ،خواهي كه داشته است روحية آزاديبا توجه به  ،بهار
آنـان را  وطئة تگر روزگار سخت بتازد و  هاي مداخله پنجه و دولت قويفشار همسايگان 

هـاي ايـران    و شكست ،ضعف شاهان قاجار ،موقعيت خاص جغرافيايي ايران. دكنبرملا 
تـزاري موجـب شـده بـود تـا ايـران بـيش از پـيش در كـانون توجـه           روسية در مقابل 

، بـه  منطقـه هاي استعمارگر قرار گيرد و دولت انگليس نيز با استشمام بوي نفـت   قدرت
بهار . دشوهند، مركز اصلي دسيسه بر ضد ايران قارة  شبهر حفاظت از منافع خود دبهانة 

هاي اسـتعماري دو   نگراني عميقش را از سياستكه د كربا آگاهي سياسي خود كوشش 
قدرت شمالي و جنوبي نشان دهد و آنان را از دخالت در امـور كشـورش برحـذر دارد    

  ).291: 1386فياض، (
 هـا   سياسي توانمند خود در برابر استعمار آنبهار با درك اين موضوع و با توجه به شم

به علـت  هاي كشور ما  ماندگي عقبها و  بود كه اكثر نابساماني آنداد و بر  واكنش نشان مي
لشكريان انگليس  دستش، هنگام اشغال ايران به   1320در . دخالت بيگانگان در آن است

مظـالم همسـايگان شـمالي و    را سرود و » اي از تاريخ صفحه«اي با عنوان  و روس، قصيده
  :جنوبي را به طور اجمال بيان كرد

 نه بيوراسـب كـرد و نـه افراسـياب كـرد        ظلمي كه انگليس درين خاك و آب كرد
 ظلمي كه انگليس در اين خاك و آب كرد   از جور و ظلم تازي و تاتـار درگذشـت

 كبــاب كــرداخــلاق مــا تبــاه و جگرهــا    سـريكرد انگليس آن همـه بيـداد و بـر
  )568: 1381بهار، (

تقسـيم ايـران   دربارة بين روس و انگليس  1907معاهدة اشاره به  با و در بيت بعدي
  :گويد مي

 كـرد  ناصـواب  مقاسـمتي  خـط دواندر   راجنوبوشمالوبستعهدروس با
 كـرد  مـĤب  وحشـي  چيـره خصم تسليم   شـمالتاشرقازومركزبهتاغرب از

  )همان(
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كنـد و   همچنين در اين قصيده نقش انگليس را در پيدايش و نابودي مشروطه بيان ميو 
  :گويد مي

 كـرد  ثيـاب  ولگـزي  لهجـه  نمـود روسي   جــواننــووليعهــدوشــاهگشــت بيمــار
ــاه ــر روب ــتپي ــارزگش ــادرب ــدن ــدبير   امي ــر شــاهت ــرد شــاب وليعهــد و پي  ك
ــان   ملــكبــهرامشــروطهوانقلابــي افكنــد ــاتوانيدرم ــواب داروي و ن ــرد خ  ك

 كـرد  شـتاب  مجلـس  خرابيدرروسبا   مردكـاراستمليمجلسديدچو گه  وان
  )همان(

خصـوص در برابـر    بـه عليه استعمار صراحت لهجه داشـت   همبارزنيز در   صافي احمد
هاي خود به سوي هند را از طريق عراق  خواست امنيت راه  كه مي ،انگليس بر عراقسلطة 

تأمين كند، ساكت و آرام ننشست و نداي اسـتقلال و آزادي در برابـر اسـتعمار سـر داد و     
رانــدن اســتعمار و  بيــرونملــت عــرب را بــه اتحــاد و اتفــاق در برابــر نفــوذ بيگانگــان و 

ودررو در برابر استعمار انگليس قـرار  كرد و ر هاي عرب تحريض  استعمارگران از سرزمين
كـه   ،كه در راه رسيدن به هـدفش  اينتا كرد ملا  برها را  گرفت و مقصود و اهداف شوم آن

المعـوش،  (به دست انگلـيس زنـداني شـد     ،آزادي وطن خويش از قيد و بند استعمار بود
ان ضـعيف  دانـد كـه در جسـم مردم ـ    او انگليس را مانند ميكروبي مي). 147 -  146: 2006

كند در حالي كـه تـوان مقابلـه     را از ايشان سلب مي  ها و سلامتي نيكيهمة آيد و  فرود مي
  :با افراد قدرتمند را ندارد

 دون للخصــــم العنيــــفيــــو لا ي   صـــول الإنكليـــز علـــي ضـــعيفي
ــ ــامه ــي جســم البراي  ــ   المكــروب ف ــي يح ــتش ك ــعيف ط يف ــي ض  عل

  )114: الف 1983، النجفي الصافي(
. شـود  نمـي شود در حالي كه در برابر دشمن سرسخت ظاهر  ميانگليس بر ضعيفان غالب 

كه بدن  د تا ايننمان ميبدن در  قدر و آن كنند ميها مثل يك ميكروب در جسم سالم نفوذ  آن
  .گذارد ميرو به ضعف 

انگليس در پي فرصت است كه افراد ضعيف و فقير  كه كند شاعر در اين سروده بيان مي
كشي كند و تـوان مقابلـه و رويـارويي بـا      ها بهره را تحت استعمار خود داشته باشد و از آن

ها را  كند و آن كه بر جسم مردم نفوذ مي استمانند ميكروبي انگليس قدرتمندان را ندارد و 
  .آورد از پاي درمي
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هـا و شـياطين و مارهـاي     پسـتي  همةا جنگ و مبارزه با همچنين او مبارزه با انگليس ر
  :داند خطرناك مي

ــا ــز ل رأح ــنس الإنكلي ــيلانب ج  علـي نصـر الحقيقـة مخـذمي    وقفت   ن
ــا ــربهأحـ ــةلم حربـــي لكـ ــالــي   رذيلـ  مقــل أركــل شــيطان، إلــي ك

  )126: همان(
هـا   ام، بـا آن  كردهخيزم چرا كه وجود خود را وقف مبارزه  مي بربا ماهيت انگليس به مبارزه 

  .هاست افعيها و  ها و با شيطان پستيتمامي  من با ةستيزستيزم و  مي

اي مثل  داند و جنگ با پديده جا انگليس را مظهر هر نوع زشتي و پلشتي مي اينشاعر در 
دارد كه من خودم را وقف وطن  داند و اعلام مي دفاع از حق و حقيقت مي رايانگليس را ب

  .ام و در راه مبارزه با استعمار و استعمارگران از هيچ چيز واهمه و باكي ندارم كرده
  

  استعمارگران هجو. 7
در عين برخـورداري از صـراحت لهجـه در     ،چه در ايران و چه در عراق ،شاعران معاصر

ها از خود كـرنش و نرمـي    نقد و نكوهش استعمارگران و يا حتي حاكماني كه در برابر آن
طبعـي و طنـز روي آورده و گـاهي از طريـق      شوخاند، گاهي از شدت خشم به  دادهنشان 

  .اند هجو اهداف ضد استعماري خود را دنبال كرده
هـاي گونـاگوني    هخاسـتگا بينيم كه  مي ،ها توجه كنيم اه آناگر به اشعار هجو و خاستگ

مـادي و    هاي حقير و پست ها از انگيزه تر آن براي سرودن اشعار هجو وجود دارد كه بيش
همـة  تـوان گفـت    مـي . اما اشعار هجو بهار از نوعي ديگر اسـت  ،گيرد مينشئت شخصي 

افرادي كه بـراي آمـال و    ؛ه استكاران سفاك سروده شد اشعار هجو او براي مبارزه با ستم
خواهان را اسير  آزادياند و  خود بر مردم جامعه ظلم و ستم روا داشتهگرانة  بيدادآرزوهاي 

سياسي عامل مهم سرودن هجويات بهـار  انگيزة توان گفت كه  پس مي ؛اند و محبوس كرده
  ).365 :1386صفري، (است 

كـه   ،ايران بود و از نفوذ آنـان خصوص در  بهبهار مخالف سياست خارجي انگلستان 
آميـزي را خطـاب بـه     مطايبهنامة  نفرينگير بود، او  سخت دل ،مانع اصلاحات كشور بود

  :انگلستان سرود
ــوي ــوا ش ــاره و رس ــان بيچ ــا در جه ــوي      انگليس ــا ش ــا پ ــردي وز اروپ ــيا آواره گ  ز آس
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 سخرة دنيا شـوي خوار و سرگردان به هر جا    حاصل ملك فلسطين را نخورده چـون يهـود
 غرقه همچون قبطيـان در قلـزم حمـرا شـوي       وش از تخت و تاج ملك مصربگذري فرعون

 بـــرده و آواره از دنيـــا و مافيهـــا شـــوي      عشق بلع نفت خوزستان و موصل را به گـور
  )570: 1381بهار، (

گو از پيمان آسيايي و اتحاد ملل آسيا در برابر استعمار اروپـا  و همچنين هنگامي كه گفت
سرود و اروپـا را از جنـبش آسـيا    » هشدار به اروپا«با عنوان را اي  در جريان بود، بهار چامه

  :برحذر داشت
ــيا ــدار آســ ــد مــ ــيايي شــ ــاد آســ  آســيابانا نبايســتت از ايــن محــور گذشــت       اتحــ
 تا زنـو بـاز آيـد آن آبـي كـزين معبـر گذشـت          آسيا جنبش كند ويـن خـواب سـنگين بگسـلد
ــد ــتان بري ــو را پس ــام ت ــه و م ــا داي ــد اروپ  تـر از مـادر گذشـت    بايدت زيـن دايـة مشـفق      ش
ــيد ــر رسـ ــت ديگـ ــيا را نوبـ ــا آسـ  و آسيابان را ز بيدادت بـه دل خنجـر گذشـت      اي اروپـ

 تسـخر گذشـت  موسم مكتب رسـيد و نوبـت   باز بس كاين طفل راساز و خرسك اي عروسك
  )571: همان(

 بـه دسـت  اعتراض و نگرانـي خـود را از اشـغال ايـران     » پيام به انگلستان« ةقصيدو در 
ايـران و   ةديـد  رنججنگ جهاني دوم ابراز و با مردم  ةهنگامنيروهاي انگليس و شوروي در 

  :كند دردي مي ها احساس هم رفتن اموال آن تاراج
 چه با حاصل اين ملك نموديـد امسـال  آن   هيچ با حاصـل دهقـان نكنـد سـيل ملـخ
 ز حبــوب و ز بقــول و ز پيــاز و ز زغــال   همــه برديــد و چريديــد و بكرديــد انبــار
ــير ــاني س ــيش بريت ــنه و ج ــر گرس  توشـه و اردو ز خـورش مالامـال   شهر بي   برزگ
 مرغيد و نـه مـا نسـل شـغال     ةنه شما زاد   آخر اين دشمني از چيست بدين قوم فقير

 اين گروه متمدن بـه جنـوب و بـه شـمال       چـه كننـدبا مردم اين ملك نكـرد، آن ديو
  )573: همان(

  :گويد زند و مي در جاي ديگر به انگليس كنايه مي و
 وي بسته فرو قمـاط مـا بـا زنجيـر       آور كه خون ما خورده پريراي زور

 پيـر فردا باشد كه ما جـوانيم و تـو   پـذيرامروز تـو كـاملي و مـا رشـد
  )1092: همان(
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مـورد هجـو قـرار    انگلـيس و اسـتعمارگران را   » اعلان الحـرب « قصيدةبا افي صاحمد 
كنـد و از ظلـم و سـتم ايشـان      مـي  گوشـزد را  هـا  آنهاي بسـيار   ها و نقص و عيب دهد مي

  :دارد آشوبد و بيان مي برمي
ــرا، وااللهخ ــئت انكلت ــي   س ــامأعمـــ  قلتيهـــ
ــهحف   برهــا فــي كــل أرضق ــديهابرتـــ  يـــ

ــ ــي أغ   جنتني دون ذنـــبسـ ــر لعنـ ــابيـ  ويهـ
ــا يع   نيسـج وي،حربتمنأ ــرب عليه ــن الح  ل

  )112: الف 1983الصافي النجفي، (
 ، در روي زمين با دست خود قبر خودندكو خداوند چشمانش را كور د شوانگليس خوار 

كنده است بدون جرم مرا زنداني كرده است، لعن خدا بر پدر و مادرش، او از جنـگ بـا    را
  .شدن من اعلان جنگ بر عليه اوست زندانيمن مطمئن شده و 

 و عيب و نقص فـراوان  گوشزدشاعر در اين قصيده پستي و رذالت انگليس را به مردم 
هـا   اشـخاص مـانع مبـارزه عليـه آن    كـردن   زنـداني  بر آن است كه وكند  بيان مي را انگليس

  .ها بشود عكس داشته باشد و موجب تنفر ديگران از آن ةنتيجتواند  بلكه مي ،تواند باشد نمي
  :گويد مي داند و ميانگليس  در حال محاربه بارا خود  ديگر جايدر وي 

ــانفإ   عــوامبســجني لشــهر أو لاأهــلا ــومم ــج ي ــاس ــامي جني ت أي 
 واميقفي السجن أقضي حق أليوماو   لامالــنفّس كــاقحقــوارّحــتقضــي

ــأ   يسجنوني فجرمـي يـا لـه شـرفانإ ــا أن ــارب قوم ــي أح ــرامه  ل إج
  )81: همان(

ترين روزهاي مـن   طلاييحبس من يك ماه باشد يا يك سال خوش است، روز زندان من 
طور كامل برآورده شـد و امـروز در زنـدان    ه است، در دوران آزادي حقوق جسم و جان ب

آور است چون مـن بـا    شرافت مكنم، اگر زندانم كنيد جرم براي آورده مي برحقوق اقوامم را 
  .اهل جرم و جنايت در ستيزم

 ـ چراكهكند  بلكه به آن افتخار مي ،كند شدن ناله نمي زندانيشاعر در اين سروده از   رايب
كاران در بند كشيده شـده   وطنانش و به علت مبارزه با جنايت دفاع از وطن و حمايت از هم

شمرد و آن را شرافت و عزت بزرگـي بـراي    است و ايام زندان خود را بهترين روزها برمي
  .داند خويش مي
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  هشدار در برابر نيرنگ. 8
طاي آزادي به اين ملت و در قالب اعكردند  ميهاي خود را عوض  شيوهگاهي استعمارگران 

اين سرزمين درصدد تغيير افكار عمـومي و بهبـود اوضـاع    وابستة يا عقد قرارداد با حاكمان 
اين شعرا  ،خوردند مي را مردم فريب سخنان چرب و نرم استعمارگرانتودة اگر . آمدند مي بر

 .كردند ميبازان آگاه  نيرنگاز ماهيت اعمال و رفتار اين  را فكر بودند كه مردم و افراد روشن
و حمـلات دشـمنان داخلـي و     امريكـا هنگام اعطاي امتياز نفت شمال ايران بـه   مثال رايب

  :گويد دهد و مي مي سرخارجي، بهار داد سخن 
 به دست كس ندهد اختيـار كشـور خـويش      كسي كه افسر همت نهـاد بـر سـر خـويش
 خورده دست مادر خويش كسي كه نان پدر   بگو بـه سـفله كـه در دسـت اجنبـي ننهـد

 بگو به خصم بسوزان به نفت پيكر خـويش    ماسـتةحقوق نفت شمال و جنوب خاص ـ
  )999: 1381بهار، (

بـراي تهديـد   كـه قشـون روس را    ،شـاه    محمـدعلي اي ديگر خطاب به  بهار در سروده
  :دكن چنين ابراز مي اينبه داخل كشور دعوت كرده بود، اعتراض خود را كشورهاي ديگر 

 مملكت را به دست روس مـده   پادشــــاها نصــــيحتم بشــــنو
 به كسي دسـت نـوعروس مـده   ست ملك و تو دامادنو عروسي

ــه كــف اهــرمن دبــوس مــده   خـوارهست خونروس اهريمني  ب
  )1068: همان(

بـا مسـائل    را هـا  از جمله هنرهاي بهار آن است كه در هنگام طرح موضوعات قديم آن
بهار نوع ديگـري از  ة نام ساقيبا  و سياسي بهار ةشراب و نغم بااز جمله آميزد  ميسياسي در

 دوران نهضت مشـروطيت، و . نماي دوران اوست تمام ةكه آئين كنيم ميملاحظه باده را شعر 
اندازي بيگانگان به خاك وطن و روزگار خيـزش ايرانيـان    دستحوادث به دنبال آن، عصر 

از جملـه مـي و    ،تر عناصر شعر فارسي دوراني كه بيش. ستا براي كسب آزادي و استقلال
پرستي بـه   وطنخواهي و  معشوق و مطرب، تحت تأثير حال و هواي آن دوران رنگ آزادي

  .گيرند خود مي
به دنبال دارد در دوران جنـگ جهـاني اول سـروده     اي را نيز نامه مغنيبهار كه  ةنام ساقي

او نيز هويتي سياسي ة عناصر شعر بهار شراب و نغممانند ديگر  .بيت است 62شده و شامل 
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ة آن بـاد  .انـد  آشوب و فتنـه و جنـگ   از اي پر زمانهمحصول  و پرستي دارند وطناز  يو برق
طلبي بر  قدرتكشي و  آدمي پرورده شده كه تصاوير موحش جنگ و يها خانه خمبهاري در 

خواصـي   بـا  وير شرابي خيـالي تصا ه آنشاعر با نگريستن ب. استبسته هاي آن نقش  ديواره
سازي در برابر استعمار و   بيداريكي از خواص آن ؛ كند مياز ساقي درخواست انگيز  شگفت
كه اگر دو ي يكيميا .شود ميياد  بهار يشراب ضد استعماربه  آن ستيزي است كه از استعمار

هميشـگي  آن بنوشـند، دسـت از مطـامع     انگليس از روس و مند بزرگ و قدرت استعمارگر
  :ايران برخواهند داشت خود در

ــيكلا ــر نوشــدش ن ــه گ ــاآزار دگـــر چشـــم پوشـــد ز   شــرابي ك  مـ
ــرز ــد نظـ ــران بپوشـ ــيم ايـ ــر      تقسـ ــدد كم ــا ببن ــواري م ــه غمخ  ب

ــه    گـريشرابي كه گرزان سـر ادوارد ــد جرع  اي در صــف داوري كش
 بترســـد ز بـــادافره و بازخواســـت   نگويد كه ايـران بـه كـابين ماسـت

  )1061: همان(

ة شـعر خـويش را بـا آن بـاد    ة هاي عمـد  مايه درونبا اين خطاب به ساقي، بهار يكي از 
 .اندازي روس و انگليس به خاك ايران اسـت  دستآميزد و آن همانا ضديت با  ميخيالي در

 كند ميبا زباني گويا قراردادهاي ننگين روس و انگليس در رابطه با تقسيم ايران را برملا  او
ة قصـيد : براي نمونه. آگاه كندتا ايرانيان را به مطامع استعماري روس و انگليس  كوشد ميو 
مسـتزاد   ،)204: 1381بهـار،  ( 1289سـال   »انگلستان، سر ادوارد گري ةپيام به وزير خارج«
 1290سـال   »ايران مـال شماسـت  «، مسمط )197 :همان( 1290 سال »وطن در خطر است«
گـر   همه نمايـان ) 750: همان( 1320سال  »اي از تاريخ صفحهك ي«ة قصيد و ،)257 :همان(

هاي روس و انگليس در قبـال تقسـيم    كاري پنهاننگران اين شاعر نسبت به ة چشم و انديش
  .)16: همان(اند  ميهنخاك 

آگاهي ساكنان مسـتعمرات از حـق و حقـوق خـود و اطـلاع از نيرنـگ اسـتعمارگران        
به  كم كمند مجبور شدترتيب استعمارگران  بدين ؛ها شد قيامتدريج منجر به يك سلسله از  به

هـاي خـود اشـاره     صافي نيز به اين موضوع در سـروده د، احمد نمستعمرات استقلال ببخش
  :دكن ميها باخبر  و مردم را از نيرنگ آن كند مي

ــ ــا أ   ا مـــن الإنكليـــز مـــوتهمدنـ ــروا أنفســ ــاذلوفحــ  هــ
ــا  ةمســـعراقــيهم حربـ ـ تيلكـ ـ ــارأطــ ــم تلظيهــ  احلامهــ
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ــاع   أتـتكل المسـتعمرينبصاحوا ــاةسـ ــركم فحيوهـ  تحريـ
ــ   مهحـــالنو راح يـــدعو لســـا ــوةفرص ــيعوها! تم ــلا تض  ف

  )133: الف 1983الصافي النجفي، (
ها فرا رسيد لذا كساني را كه در بنـد كـرده بودنـد خودشـان آزاد كردنـد تـا        انگليسيمرگ 
، براي تمامي مسـتعمرات نـدا دادنـد كـه زمـان      ندشوورشدن جنگ  شعله مانعترتيب  بدين
  .فرصت مرگ است تباهش نكنيد گفتند با زبان حالشان. تان فرا رسيده و مبارك است يآزاد

  :گويد و در جاي ديگر مي
 رفا الأخطـا ش ـعلـي  تتحين با   تحـــرر الإنكليـــز مســـتعمرا

 بــاريلا لوجــه طلقتــهقــال أ   كلمــا فــرّ مــنْ يــد الطفّْــلِ طيــرٌ
ــا حريّـ ـ ــيةمنحون ــدنح  رجـــزالا ديـــم نحـــو أعنـــاقه   تم

ــ   ةفـــيهم حيـــاما دامـــءلابخـــ ــي ءاكرم ــحف ــالاا ةال  رحتض
  )134: همان(

اي از دسـت   پرنـده انگليس زماني مستعمرات را آزاد كرد كه در شرف خطـر بـود، هرگـاه    
قصاب به سوي گـردن  خاطر خدا آزادش كردم، زماني كه دست ه كودكي فرار كند گويد ب

  .ند و كريماني در حال احتضارندا اند بخيل ها تا زنده آن ها دراز شد براي ما آزادي دادند، آن

خواهد بگويد كه انگليس و كشورهاي اسـتعمارگر   ها مي احمد صافي در اين سروده
راحتـي از اسـتعمار دسـت     بـه  ،اگـر فشـار و اعتـراض مـردم نبـود      .ندا هاي پستي انسان
زمـاني كـه قـدرت دارنـد     . انـد  آزادي داده آنـان ها تحت فشار مردم بـه   آن. يدندكش نمي
در هنگـام ضـعف و درمانـدگي از ظلـم و     فقط ند و هيچ رحم و عطوفتي ندارند، ا ظالم

  .كشند ستم دست مي
  

  گيري هنتيج. 9
است برخي از  مطرح شدهدر ادبيات معاصر فارسي و عربي موضوعات جديدي  )الف

 سـتيزي اصـلاً   اسـتعمار و برخي از اين موضوعات مثـل   رنددر ادبيات قديم داها ريشه  آن
 .رندسابقه ندا
اشعار ضد استعماري بهار در مقايسه با احمد صافي از استحكام الفـاظ و مضـامين    )ب

  .مداربودن خود شاعر است تري برخوردار است و شايد علت آن سياست عالي بيش
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دوســتي و  هايشــان حــس وطــن در ســروده الشــعراي بهــار احمــد صــافي و ملــك )ج
خواهي و مبارزه با نفوذ بيگانگان در كشورشان را از موضوعات محوري خود قـرار   آزادي

هـا   داده و فرياد مظلوميت مردم خودشان را به گوش جهانيان رسانده و از درد وطـن نالـه  
 .اند سر داده
خـود   ةسيطركشور تحت خواستند در  از اهداف شومي كه بيگانگان مي شاعرهر دو  )د

كرد،  تهديد مي را شان كه ميهن و نداي آزادي سر دادند و خطري ند، پرده برداشتمحقق كنند
ند؛ حتي طعم تلـخ  دش هاي فراواني را متحمل  ها و مرارت و در اين راه سختي. كردندبرملا 

دسـت  شـان   و از حركت و تـلاش در راه اسـتقلال وطـن    خريدندتبعيد و زندان را به جان 
 .داشتندبرن

پذيري قرار دارد بدين معنـي   تأثيرشعر حوزة طور عمده در ه اشعار ضد استعماري ب )هـ
شود سپس شعرا پيرامون آن موضوع  ميافتد و كشوري مستعمره يا اشغال  ميكه اول اتفاقي 

كنـد هـر چنـد كـه      مـي تر به اشـعار مناسـبتي شـباهت پيـدا      كشند لذا بيش ميشعر به نظم 
  .و عواطف شاعران در آن قابل ملاحظه استاحساسات 
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